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مروری بر خاطره نگاری 3 مبارز انقلابی 

شکنجه گاهی در آخر دنیا! 

اندیشه 10
با حکم سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد سلگی به‌عنوان رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منصوب شد. به گزارش 
ایبنا، وی دراردیبهشت سال 1394، از سوی علی جنتی، وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خوانی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شده بود. او پیشتر نیز، رئیس سازمان انتشارات جهاددانشگاهی بود.

 سلگی، رئیس پژوهشگاه 
فرهنگ، هنر و ارتباطات شد 
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»حسینی غالباً در اتاقش تنها کار می کرد، ولی گاهی 
بازجوها هم پیش او می‌آمدند. این بار بازجو )محمدی( 
هم به داخل آمد. وقتی مرا به زمین انداختند، او با پاشنه 
کفش به روی گونه‌ام رفت و چرخ زد که ناگهان دو دندانم 
شکست.« آن‌چه خواندید، فرازی از خاطرات »عزت‌ا... 
مطهری«، معروف به »عزت شاهی« است؛ مبارز مشهور 
دوران انقلاب که روایت پایداری او در بازداشتگاه »کمیته 
مشترک ضد خرابکاری«، بیشتر به افسانه شبیه است. 
ــزت« تنها قهرمان ایــن دوران نیست؛  ــال، »ع با ایــن ح
امثال او که زیر شدیدترین شکنجه‌های دژخیمان رژیم 
پهلوی پایداری کردند و گاه شکنجه‌گر بی‌رحم را به زانو 
ــد، کم نبودند. مرور خاطرات دوران شکنجه و  درآوردن
زندان آن آزادمردان و آزادزنان که در راه رسیدن به هدف 
عالی و مقدسشان، از جان مایه گذاشتند، تنها بررسی 
برگی از تاریخ پرافتخار این مرز و بوم نیست، بلکه می‌توان 
در لابه‌لای صفحات این کتاب قطور که گاه مطالعه‌اش، 
جان را مــی‌آزارد و قلب را به درد مــی‌آورد، واقعیت‌هایی 
را بازخوانی کرد که با گذشت چهار دهه، رنگ فراموشی 
به خــود گرفته‌ اســت و بــاورشــان بــرای برخی، سخت و 
گاه ناممکن به نظر می‌رسد. در این یادداشت بنا دارم 
خاطرات سه تن از انقلابیونی را مرور کنم که هر سه، طعم 
تلخ حضور در زندان »کمیته مشترک ضد خرابکاری« را 
چشیده‌اند؛ شکنجه‌خانه‌ای در آخر دنیا که اوایل دهه 
1350 تأسیس شد و مخوف‌ترین جلادان رژیم در آن گرد 
هم آمدند تا صدای مظلومیت را درون سینه‌ها خفه کنند؛ 
آری؛ حقیقتی که گاه به فراموشی سپرده می‌شود، واقعیت 
رفتار رژیمی است که پس از کودتای 28 مرداد 1332، 
رفته رفته اختناق را به بالاترین درجه رساند و برای بقای 

خود، از هیچ اقدامی فروگذار نکرد.

▪ آن انقلابی عزتمند	
»عــزت شاهی« بــرای همه کسانی که با تاریخ انقلاب 
ــد، یک اسطوره اســت. مــردی که  اسلامی آشنایی دارن
سال‌های جوانی را در مبارزه گذراند و پایداری‌اش زیر 
دست شکنجه‌گرانی مانند »حسینی«، گاه قابل باور و 
تصورکردن نیست. او انقلابی مسلمان بود که با گروه‌های 
مبارز مختلفی همکاری و همراهی می‌کرد، اما هرگاه 
در آن ها کــژی و انــحــراف عقیدتی مــی‌دیــد، رهایشان 
ــی‌داد. »عــزت شاهی« به  ــه م می‌کرد و به راه خــود ادام
دلیل ارتباطات گسترده با گروه‌های مختلف انقلابی، به 
هدفی مهم برای مأموران امنیتی رژیم شاه تبدیل شد. 
او را پس از دستگیری، به بازداشتگاه »کمیته مشترک 
ضدخرابکاری« فرستادند تا بازجوهای آمــوزش دیده 
توسط »موساد«، از او حرف بکشند. اما او مقاومتی اعجاب 
انگیز از خود نشان داد. خوشبختانه، خاطرات »عزت«، به 
همت و با نثر دلنشین »محسن کاظمی«، به رشته تحریر 
درآمده و توسط انتشارات »سوره مهر« روانه بازار نشر و 
بارها تجدید چاپ شده است. در بخشی از خاطرات »عزت 
شاهی« درباره شرایط و اوضاع زندانیان سیاسی در زندان 

»کمیته مشترک ضدخرابکاری« می‌خوانیم: »آن شب مرا 
لخت و عور کرده بودند. شمعی روشن کردند؛ پارافین 
ذوب شده، چکه‌چکه روی بدنم می‌ریخت و می‌سوزاند و 
پوست را سوراخ می‌کرد ... با فندک روشن هم موهای بدن 
و ریشم را می‌سوزاندند. از سوزش درد به خود می‌پیچیدم 
... با ناخن‌گیر یکی‌یکی موهایم را می‌کندند و هی تکرار 
می‌کردند: امشب، شب آخر است! ... پنبه آغشته به الکل 
را به دور انگشت پا می‌بستند و بعد آن را آتش می‌زدند. 
این پنبه شاید دو دقیقه دور انگشتم می‌سوخت ... کاری 
از دستم بر نمی‌آمد، جز داد زدن؛ از اعماق وجود فریاد 
می‌زدم و این کار از شدت دردهایم می‌کاست و ضمناً، 

شکنجه‌گران را هم ناراحت و عصبانی می‌کرد.«

▪ یادی از »احمد احمد«	
»احمد احمد« از آن مــبــارزان انقلابی اســت که وقتی 
خاطراتش را می‌خوانی، دوست نداری آن را نیمه تمام 
رها کنی. داستان زندگی او، روایت سختی‌ها، ناکامی‌ها 
و رنج‌هایی اســت که او هم از دســت به ظاهر دوستان 
کشیده و هم از دست دشمنان. »احمد احمد« که روزی 
روزگــاری با جریانات چپ مدعی انقلابی‌گری مرتبط 
شده بود، پس از تحمل ضربات فراوان، از آن ها برید. او 
بابت این همراهی تاوان سنگینی پرداخت. »احمد احمد« 
یکی از انقلابیونی بود که گذرش به »کمیته مشترک 
ضدخرابکاری« هم افتاد. او ساعت‌ها شکنجه سخت و 
طاقت‌فرسای جسمی را تحمل کرد؛ اما رنج شکنجه‌های 
روحی، بیش از زخم‌های ناشی از شکنجه‌های جسمی، 
آزارش داد. »احمد احمد« در خاطراتش به زوایایی 
کمتر دیده شده از درون تشکیلات منافقین نیز پرداخته 
که در نوع خود ارزشمند و قابل بررسی است. تدوین و 
نگارش خاطرات او را هم، »محسن کاظمی« برعهده 

داشته و قلم روان او، کتاب خاطرات ناب »احمد احمد« 
را خواندنی‌تر کرده است. این کتاب هم توسط انتشارات 
»ســوره مهر« به زیــور طبع آراسته و روانــه بــازار نشر شد 
و تاکنون بارها تجدید چاپ شده اســت. در بخشی از 
خاطرات »احمداحمد« دربــاره شرایط حاکم بر زندان 
»کمیته مشترک ضدخرابکاری« می‌خوانیم:»نزدیک 
اذان ظهر بود که مأمورین جوان دانشجو را با خود برده 
و پس از دقایقی شکنجه، کتـک و ضـرب و شـتم، او را 
بازگرداندنـد ، بعـدازظهر نیـز ایـن عمـل بـرای دانشـجو 
بود،  اصفهان  دانشگاه  دانشجوی  کـه  او  شـد،  تکـرار 
ــود، او را به طرز  جرمش مشخص نبود، ولــی هر چه ب
وحشتناک و ددمنشانه‌ای می‌زدند ... روز بعد او را آن 
قدر دواندند که خون و چرک جمع شده در زیر پوستش 
ترکید و جـاری شـد. در نتیجه، عصب‌های او دوباره فعال 
شدند و از شدت درد فریاد می‌کشـید، تـا ایـن کـه درد 
بی‌امان او را بی‌هوش کرد ... تمام پشت بدن و پاهای او پر 
بود از تاول‌های چرکین و بیشتر نقاط بـدنش کبـود بـود 
... صدای کتک خوردن وی فقط با چند فریاد دلخراش 
توأم بود، دیگـر صـدایی نیامـد؛ اعصـاب مـن کاملًا به هم 
ریخته و متشنج بود، طاقت پرپر شدن چنین جوان رعنایی 
را نداشـتم ... مشاهده این صحنه‌ها برای من بسیار سخت 
و دردناک بود ... بعدازظهر او را به سلول بازگرداندند. او 
در گوشه ای از سلول کز کرد و دقایقی ساکت بود ، به کنار 
او رفتم و دستم را روی شانه‌اش گذاشـتم؛ بغضـش ترکیـد 
و شـروع بـه گریـه کـرد. گفـتم: برای چه گریه می‌کنی؟ 
خب کتک خوردی! این دفعه اولت که نبوده ...؛ گفت : 
نمی‌دانی چه بلایی بر سرم آوردند ... مایل نبود بگوید 
که چه بر او گذشـته اسـت، ولی پس از کمی استمالت و 
دلجویی گفت : از این در کـه بیـرون رفـتم، منـوچهری 
یقـه‌ام را گرفت و کله ام را به آهن‌ها کوبید، من افتادم 

زمین، بعد او رفـت روی پاهایم ایسـتاد. تـاول پاهایم ترکید 
و چرک و خون بیرون زد؛ از درد فریادم به آسمان بلند شد 
... بی‌هوش شدم. وقتی به هوش آمدم، دیدم دست‌هایم 
را به آن آهن‌ها بسته‌انـد و بدنم شل و ول، آویزان است، 
سرم را بلند کردم ... مصیبت تازه شروع شد ... منوچهری 
وقتی دست‌هایم را به آهن‌ها بسته بودند، آمد و دستش را 
به نرده‌های آهنی گرفـت و رفـت روی شـانه‌ام؛ شلوارش 
را پایین کشید و ادرار کرد، از فرق سر تا نوک انگشت‌های 

پایم نجس شد.«

▪ بانوی آهنین انقلاب	
بی‌انصافی است اگر خاطرات مبارزان دوران انقلاب را 
مرور کنیم و به سراغ خاطرات زنده‌یاد »مرضیه حدیدچی 
دباغ« نرویم؛ بانویی که مردانگی در مقابلش کم آورد! او 
یکی از افرادی بود که به دلیل فعالیت‌های انقلابی‌اش و 
برای گرفتن اعتراف و اطلاعات، روانه بازداشتگاه مخوف 
»کمیته مشترک ضدخرابکاری« شد. شکنجه‌گران برای 
گرفتن اطلاعات از او، دختر نوجوانش را پیش چشمان 
مــادر، شکنجه کردند. خوب به خاطر دارم که سال‌ها 
قبل، هنگامی که مستند بازدید او از موزه عبرت یا همان 
بازداشتگاه »کمیته مشترک ضدخرابکاری« سابق را 
پخش می‌کردند، هنگام صحبت، صدایش می‌لرزید و 
بعد از سال‌ها، با یادآوری آن خاطرات هولناک، قادر به 
کنترل عواطف و احساساتش نبود. خاطرات زنده‌یاد 
»مرضیه دباغ« نیز تدوین شده و باز هم توسط انتشارات 
»سوره مهر« به بازار نشر آمده است؛ نویسنده آن نیز، کسی 
نیست جز »محسن کاظمی«؛ با آن خامه هنرمندش که 
خواننده را میخکوب و وادار می‌کند که تا پایان این روایت 
پر فراز و فرود را بخواند. زنده‌یاد »مرضیه دباغ« در فرازی از 
خاطرات خود، درباره شکنجه‌های هولناک زندان »کمیته 
مشترک ضدخرابکاری« گفته است:پشتم به شدت درد 
می‌کرد و زخم‌هایم می‌سوخت. از وحشت و ترس خود 
را به دیوار چسباندم تا اگر دوبــاره برای شکنجه آمدند، 
پشتم از ضربات شلاق درامان بماند؛ از شدت خستگی، 
چشم‌هایم را نمی‌توانستم باز کنم، صدای پایی شنیدم. 
چشم‌هایم را نیمه باز نگه داشتم، دیدم مأموری وارد شد، 
خدا عذابش را زیاد کند، چشم‌هایم را کاملًا بستم و به خدا 
توکل کردم. مدتی ایستاد و رفت، طولی نکشید که دوباره 
بازگشت و باتومی در دست داشت؛ جلو آمد و مرا کتک زد؛ 
وحشی و نامتعادل به نظر می‌آمد، هر چه می‌پرسید اظهار 
بی‌اطلاعی می‌کردم. اثر باتوم برقی بر روی نقاط حساس 
بدن، از جمله گوش، لب و دهان، به قدری دردناک بود که 
کاملًا بی‌حس و بی‌نفس می‌شدم. یک مرتبه، مرا بر روی 
تختی خواباندند و دست‌ها و پاهایم را از طرفین بستند، 
وقتی شکنجه‌گر وارد اتــاق شد، سیگار روشنی بر لب 
داشت، بلافاصله آن را روی دستم خاموش کرد و همراه با 
ضجه و ناله من، به مسخره گفت: آخ! سیگارم خاموش شد! 
و دوباره سیگار دیگری روشن کرد، این بار هم آن را روی 
بدنم خاموش کرد؛ آن قدر این کار را تکرار کرد که تمام 
وجودم را درد فرا گرفت؛ دردی که تحملش غیرممکن بود 

و باعث بی‌هوشی من شد.«

...گزارش
فروش نشر »پیرسون«،12 برابر صنعت نشر ایران 

مطابق با گزارش‌های موجود، 
ــوان  ــن ــر پـــیـــرســـون بـــه ع ــش ن
پرفروش‌ترین ناشر جهان در 
سال 2016، معادل 22 هزار 
و 480 میلیارد تومان فروش 
داشته و این در حالی است که 
جمع مبلغ کل کتاب‌هایی که 

در سال 95 منتشر شده، تنها هزار و 854 میلیارد تومان 
بوده است. به گزارش ایبنا، چندی قبل هفته‌نامه ناشران 
)Publishers Weekly( گزارشی را از پرفروش‌ترین 
ناشران جهان در سال 2016 منتشر  کرد که بر اساس 
آن، ناشرانی از کشورهای مختلف جهان، جایگاه اول تا 
پنجاه و چهارم را از آن خود کردند. مطابق با این گزارش، 
نشر پیرسون )Pearson(، به عنوان یک ناشر آموزشی 
نــاشــران جهان  از پرفروش‌ترین  بین‌المللی، هــمــواره 
ــروش ایــن ناشر در سال  محسوب می شــود که میزان ف
2016، رقم پنج میلیارد و 617 میلیون دلار بوده است؛ 
یعنی حدود 22 هزار و 480 میلیارد تومان. زمانی می‌توان 
ابعاد شگفت‌انگیز میزان فروش این ناشر را درک کرد که 
این رقم را با میزان فروش کتاب در کشور خودمان مقایسه 
کنیم. البته به دلیل نبود ساز و کار محاسباتی در بخش 
فــروش، امکان ارائــه رقم دقیقی از میزان فروش صنعت 
نشر)مانند بیشتر صنایع دیگر( وجود نــدارد. بنابراین، 
تنها راهــکــار، در نظر گرفتن مجموع مبالغ پشت جلد 
کتاب‌هایی است که در طول یک سال منتشر شده است. 
مطابق با گزارش‌های منتشر شده از سوی خانه کتاب، 
مجموع مبلغ کتاب‌هایی که در سال 1395 منتشر شده، 
رقمی معادل هزار و 854 میلیارد تومان بوده است. با 
فرض این‌که میزان فروش کتاب در سال مورد اشاره نیز 
رقمی برابر با این عدد باشد، مقایسه آن با درآمــد نشر 
»پیرسون«، ما را به نسبت یک دوازده‌ هزارم می‌رساند؛ به 
عبارت دیگر، نشر »پیرسون« به تنهایی 12 برابر صنعت 
نشر ایران فروش دارد. از کشورهای آسیایی هم ناشرانی 
هستند که فروش بالایی دارند. مثلا هفت ناشر از کشور 
ژاپن، در این فهرست قرار دارند که پرفروش‌ترین آن‌ها، 
گروه هیتوتسوباشی )Hitotsubashi Group( نام دارد. 
این مرکز نشر در سال 2016 با یک میلیارد و 226 میلیون 
ــروش، جایگاه شانزدهم را به خود اختصاص داد.  دلارف
البته از فهرست مورد اشاره، ناشران چینی حذف شده‌اند، 
ولی در گزارش‌ سال قبل اتحادیه ناشران جهان، ناشران 
چینی بالاترین جایگاه‌ها را نسبت به ناشران آسیایی دیگر، 
به خود اختصاص داده‌ بودند؛‌ از جمله مرکز نشر شمال 
 China South Publishing & Media Group(چین
Co., Ltd(  که در سال 2015 رقم دو میلیارد و 811 

میلیون دلار فروش داشت.

...معرفی کتاب
»غزالی و دعا« به روایت »کوجیرو ناکامورا« 

کتاب »غزالی و دعــا« با آن که 
ــاره آشنایی  کتابی موجز دربـ
بــا زنــدگــی و اندیشه‌های یک 
ــرآوازه  ــ پ و  ــزرگ  بـ اندیشمند 
ایرانی اســت، اندیشه و نظریه 
خاصی را هم دنبال می‌کند. 
دکتر نــاکــامــورا، در »غــزالــی و 
دعا« زندگی‌نامه خوبی هم از 
ابوحامد غزالی ارائــه کرده که حاوی نکاتی تازه است. به 
گزارش ایبنا، کتاب »غزالی و دعا« با ترجمه شهاب‌الدین 
ــن کــتــاب اثـــری از استاد  ــده اســـت. ای عباسی منتشر ش
پژوهش‌های اسلامی دانشگاه اوبیرین و استاد ممتاز دانشگاه 
توکیو، دکتر کوجیرو ناکاموراست که خود پیش از این کتاب، 
بخش‌هایی از نیایش‌های غزالی را به زبان انگلیسی و ژاپنی 
ترجمه کرد و در این کتاب هم، پاره‌ای از دعاها و نیایش‌های 
غزالی را بررسی کرده است. »غزالی و دعا« متن اصلاحی و 
تجدید نظر شده رساله دکترای نویسنده در دهه 1970 است 
و محقق توانای کانادایی، پروفسور ویلفرد کنتول اسمیت و 
استاد نامدار آلمانی، پروفسور آنه‌ماری شیمل هم آن را از نظر 
گذرانده‌اند. »غزالی و دعا« در عین حال که کتابی موجز در 
آشنایی با زندگی و اندیشه‌های یک اندیشمند بزرگ و پرآوازه 
ایرانی است، اندیشه و نظریه خاصی را هم دنبال می‌کند. 
دکتر ناکامورا در ایــن اثــر، ضمن بحث‌های مقایسه‌ای و 
تطبیقی، با اشاره به دیدگاه محقق سرشناس انگلیسی، دکتر 
مونتگمری وات، این نظر را مطرح می‌کند که بحران شکاکیت 
غزالی که در کتاب مشهور او، »المنقذ من الضلال«، بازتاب 
یافت، صرفاً بحرانی فردی و شخصی نبود، بلکه از بحرانی 
تمدنی حکایت داشت که باید از مناسک محوری و ظاهر 
گرایی محض به طرف کشف ذخایر و ارزش‌هــای معنوی و 
اخلاقی خود حرکت می‌کرد. منبع اصلی دکتر ناکامورا 
درباره نیایش و طبقه‌بندی های آن، کتاب معروف نیایش، 
اثر محقق ممتاز آلمانی، پروفسور فردریش هایلر بوده است. 
ناکامورا در بخشی از مقدمه می‌نویسد: »بسیار نگران هستم 
که خوانندگان مسلمان، روش تطبیقی یا مقایسه‌ای استفاده 
شده در این جا را، چگونه تعبیر و تفسیر می‌کنند. شاید بعضی 
ها احساس کنند که این مقایسه به سبب یکتایی ذاتی اسلام، 
ناممکن است. اگرچه در عصر کنونی، عصر جهانی شدن 
و کثرت‌گرایی فرهنگی، چنین رویکردی پشتوانه جهانی 
چندانی ندارد و در حقیقت، اثر حاضر تلاشی کوچک است 
از سوی محققی ژاپنی، برای فهم اسلام. این‌که آیا تلاش من 
موفق بوده است یا نه، موضوع دیگری است.« کتاب »غزالی و 
دعا«، نوشته کوجیرو ناکامورا، با ترجمه شهاب‌الدین عباسی، 
با شمارگان هزار و 100 نسخه، در 184 صفحه و به بهای 
185 هزار ریال، از سوی بنگاه نشر و ترجمه پارسه روانه بازار 

نشر شده است.


